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ـ  ۱۳۱۰الله نوح (درگذشتِ نصرت بر    ۱۳۹۹مرداد    ۲۱سمنان  پایانی ست  ایران،  پُرآوازه ی  استنفورد آمریکا) طنزپرداز 

 .نگاری ایران از تاریخ ادبیات و روزنامه فصلی 

بود. کسی که ھرگز وارد دھلیزھای قدرت یکی از بزرگترین   «توده  حزب یی خودش یک «عضو سادهنوح به گفته

سنگر در    ۱۲۸۷قدر خویش، محمد علی افراشته (ھای چپ ایران نشد. اما او نیز چون استاد و رفیق عالی تشکل

 .ھای سوسیالیسم و برابری اعتقادی جدی داشتصوفیه)، از نوجوانی به آرمان  ۱۳۳۸شت  اردیبھ  ۱۵استان گیلان ـ  

ایران که در روز پنجشنبه  ترین نشریه، قویچلنگر  ینامه یھای اولیهاز شماره تاریخ معاصر  اسفند    ۱۷ی فکاھی 

نوح بیست  [ ۱.]یدار شد ، که مخصوص ادبیات محلی بود، پد۳ی  به چاپ رسید، نام “نوح سمنانی” در صفحه  ۱۳۲۹

آموزد. او ھمچنین شاھد تحولات  نویسی را از افراشته و ابوتراب جَلی می شود و فن طنزمی  چلنگر ساله ھمکار ثابت

 .سپارد ی استثنایی خود می ھای خود را به حافظهشود و دیدهمی  چلنگر یدرون تحریریه

پی توقیف روزنامهاستفاده  و چلنگر پی در ھای  امتیاز  از  مکرر  نمی ی  سبب  دیگر،  و  ھای  نوح  میان  ارتباط  شودکه 

و فرار افراشته از ایران در زمستان   چلنگر  ی اوباش به دفتر نشریه مرداد، حمله  ۲۸ی  افراشته تضعیف شود. اما با کودتا

 [۲.]شودمی ی عمیق انسانی و فکری و فرھنگی به کلی گسسته  ، این رابطه۱۳۳۳

پس از سه سال  [ ۳.]شودشھریور دستگیر می   ۲۸مرداد، در تاریخ    ۲۸نصرت الله نوح درست یک ماه پس از کودتای  

ماند  کند. در ایران می نوح راه تبعید را انتخاب نمی [ ۴]،۱۳۳۵حبس و سپری کردن دوران زندان شاھنشاھی در سال  

عرصه وارد  تدریج  به  می و  کشور  داخل  مطبوعات  “چلنگریی  از  برخی  با  ھمراه  در  شود.  سابق،  ھای” 

سبب شد تا پس    زند. حضور نوح و ھمفکران در چنین نشریاتی قلم می  کیھان یو سپس در روزنامه توفیق ینشریه

 !ھا بود ، مطبوعات ایران عملاً دست چپ ۵۰ی مند بگوید که در دھهاز انقلاب داریوش ھمایون گله

یابنده رشد  سیاسی  ـ  اقتصادی  می بحران  فرصتی  پھلوی  شاه  رضا  محمد  حکومت  دوباره ی  احیاء  برای  ی  شود 

یز از نوشتن محروم شدند. آزادی نسبی پدید  نوشتند و سرآخر نھا زیر تیغ سانسور و سرکوب می نشریاتی که سال

و دیگر نشریاتی که در اوایل   سیاه  و  سپید ،مصور  تھران ، فردوسی  ھایی چون سبب شد تا نشریه  ۱۳۵۷آمده از آبان  

فروشی قرار بگیرند.  ھای روزنامهتوسط دولت ھویدا تعطیل شده بودند، باز منتشر شوند و روی میز دکه  ۵۰ی  دھه

 [۵.]بھمن در انتظار انتشار ماندند  ۲۲تا پس از  توده  حزب زدیک به اما نشریات ن

الله نوح منتشر کرد و از این راه  ای با منوچھر محجوبی و نصرتمصاحبه آیندگان یروزنامه  ۱۳۵۸فروردین    ۲۰در تاریخ  

پا به میدان   آھنگر  ھرگز منتشر نشد و  چلنگر اما[ ۶.]را به افکار عمومی نوید داده شد چلنگر ی جدیدانتشار دوره

شماره مجال انتشار   ۱۶ـ محجوبی و نوح ـ تنھا   آھنگرِ . خوانیم مطبوعات گذاشت که داستانش را در گفتگوی زیر می 

توقیف از  پس  و  گستردهیافت  اوھای  که  قدیمی،  و  ظھور  نو  مطبوعات  از  بسیاری  آنی  ھا  لین 

الله نوح  کار و با تجربه از جمله نصرتنگاران کشتهعملاً پایان حضور فعال بسیاری از روزنامه[ ۷]بود، آیندگان ی روزنامه

 .ی مطبوعات رقم زدرا در عرصه
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در فروردین    الله نوح است کهیاد نصرتی این سطور با زندهمتن پیش رو شامل فرازھایی از گفتگوی تلفنی نگارنده 

ھدف این گفتگو پیدا کردن  .  انجام گرفته است  آھنگر  و  چلنگر ھایی روزنامهی تاریخچهھنگام تحقیق درباره  ۱۳۹۳

و دیگر حوادث   ایران  توده  حزب با  آھنگر و چلنگر یتری از ماھیت این دو نشریه، نوع روابط ھیئت تحریریهشناخت دقیق

برخی  [ ۸.]نوح با کمال محبت حاضر شدند خاطرات خود را برای نگارنده بازگویند  باشد. استادمھم در این ارتباط می 

  مطبوعات   و  ادبیات  در  طنز  بررسی  و ھا یادمانده یاز نکات مطرح شده در این مصاحبه به تفصیل بیشتری در مجموعه

اند؛ اما این گفتگو شامل نکات تازه و بکری ست که پیشتر چاپ نشده و به  که ھر دو چاپ آمریکاست آمده فارسی

بر  با چنین نشریاتی یاری می  توده  حزب ھا و رفتارفھم بھتر واقعیت آن دو نشریه، سبک کار آن رساند. ھمچنین 

الله نوح باریکه  ز شخصیتی استثنایی چون محمد علی افراشته و ھمچنین شاگرد و رھروی وی نصرتھایی ا جنبه

 .ھای مختلف نوشته شده، بازتاب نیافته استاندازد که در مطالبی که این روزھا در سایت نوری می 

 .نگارنده مدیون محبت بنفشه مسعودی و ناصر مھاجر در تنظیم مقدمه و متن این مصاحبه است 
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 ۱۳۹۳فروردین   ۲۳الله نوح ـ گفتگوی سیاوش رنجبر دائمی با نصرت

از شما خواھش می  :دائمی  رنجبر  سیاوش نوح،  آقای  رابطهجناب  از    توده   حزب و چلنگر یی میان نشریهکنم 

 … و نشریه به چه صورت بود؟ گویا ابھام و شک و تردیدھایی  حزب  یبگویید. رابطه ایران

اش، خودش را یک توده ای  ھیچ ابھام و شک و تردیدی وجود ندارد. افراشته تا آخرین روز زندگی  :نوح  الله نصرت

 .می دانست

 

 



 :تیتر روزنامه بود

 «سر محرومان  خدمت از پیچی اگر/ دست ای قلم ای بشکنی»

وقتی منزلش را غارت کردند، این بیت را تبدیل به یک  [ ۹]آذر،  ۱۴ھمین شعر بود. در   چلنگر یاز روز اول شعار نشریه

 :گویدقصیده کرد که در آخر قصیده می 

 شد   اوباشان غارت امخانه

 دفتر آن  گرفت دیگ یکی  این 

 طرفی  این  از کنم خم سر چه که

 تبر  زیر برود سر  اینچنین 

ای مادرزاد. تا آخرین روز  درزادم! و یک شعر ھم با ھمین عنوان دارد: تودهای ماگفت: من تودهافراشته ھمیشه می 

 .وقت، ضعفی از نظر ایدئولوژیک نداشتھیچ .ای بوداش ھم تودهزندگی 

که مسئول آن داوود نوروزی بود، به   توده   حزب  انتشارات  یکمیته یا توده  حزب  مرکزی  یکمیته آیا :دائمی  رنجبر

 کردند؟را دیکته نمی  حزب خط سیاسی چلنگر  افراشته و

 

نمی ھیچ :نوح خط  روزنامهوقت  می  حزب ھایدادند.  منتشر  وقتی  ـ  علنی  ارگان  خط  ـ  مسیر  در  ھمه  شدند، 

ی کسانی  ھای علنی، راھنمایش بود. جَلی ھم به ھمین ترتیب. ھمهافراشته ھم ھمان روزنامه .بودند حزب  مشی 

 .ای بودیمهکردیم، تودکار می  چلنگر که در
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ی آن به شعر محلی اختصاص داشت. این یکی  شد و یک صفحهابتدا در چھار صفحه منتشر می  چلنگر دانید که می 

به من گفت: ما شاعر سمنانی داریم، ولی شعر   چلنگر  از کارھای بسیار درخشان افراشته بود. یاد دارم در دفتر

 .بنشین بساز. به سمنانی شعر بگو! گفتم: بلد نیستم سمنانی نداریم. من ھم تصدیق کردم. گفت: یعنی چه؟  

فھمیدم، اما حالا  گیری. آنقدر گفت تا من شروع کردم به ساختن شعر سمنانی. آن زمان نمی گفت: بلدی، یاد می 

سال پیش    ۶۲ـ۶۳ست به زبان محلی با مردم صحبت کردن. چندین بار دیدم شعرھایی که  ایفھمم چه گنجینهمی 

ای از اشعارم را به  خوانند و از حفظ ھستند. البته من مجموعهی سمنان می ھای این دورهچاپ کردم، بچه چلنگر در

زبان سمنانی جداگانه چاپ کردم و در اختیار ھمه ھست. این مجموعه را از پافشاری و اصرار و تشویق افراشته  

 .مدیونش ھستم .دارم

 

را انتشار   چراغشب  یاز جدا شد و روزنامه چلنگر پیش آمده بود. جَلی مدتی   ای بین افراشته و جَلی اختلافیدوره

شماره چند  که  نیامدداد  در  بیشتر  دوباره  [ ۱۰.]ای  جَلی  و  دادند  آشتی  را  جلی  و  افراشته  دوستان  بالاخره 

 .باعث این جدایی شده بود، و نه ھیچ چیز دیگر چلنگر فقط و فقط اختلاف سلیقه در شکل و فرم .برگشت چلنگر  به

در ھر شماره   .ابراھیم  کتاب قی داشت با نامست. او یک پاورام جَلی ترین شاعری که من در زبان فارسی دیدهقوی

 .گذاشتی کاغذ جلوی خودش می نشست و دو صفحهساخت. در دفتر می ی مسائل روز می یک شعر ھم درباره
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نوشت و چند خط برای پاورقی. درست مانند اینکه بخواھد مقاله بنویسد، با ھمان سرعت شعر  چند خط شعر می 

   . به خاطر اختلاف سلیقه درباره ی شعر و روزنامه و وسایل کار بود که از ھم جدا شدند. اما بعد دوستانسرودمی 

 بازگشت چلنگر ھا را رفع و رجوع کردند و جَلی بهمیانجی شدند و دلخوری



. 

دوره چلنگر خودشدر  قول  به  که  مدت  یک  کرد.  برخورد  سانسور  سد  با  مختلف  راحت   ھای  بود”،  خوب  تر  “ھوا 

داد. دربار در سرلوح اعلامیه علامت  ھم یک اعلامیه می  ”باشیچلنگر “داد، نوشت. مثلاً وقتی دربار اعلامیه می می 

ھا گفته بود که تصویر یک دیزی بکشند که شبیه تاج بود. این دیزی را  گذاشت، و افراشته به کاریکاتوریست تاج می 

کند.  فرماییم چه و چه… درست انگار شاه دارد صحبت می ما می  :گفت گذاشت و می تاج می   در بالای اعلامیه به جای

گوییم… گاھی اوقات ھم از طرح پرده برای  نوشت ما این را می کرد و می ی اول را با «ما» شروع می ھمیشه جمله

 :کرد. مصداق این شعر سعدینشان دادن دربار استفاده می 

 افتاد خلاف  را پرده و رایت                             ادبغد در که شنو  شکایت این 

ھا و شاه حرف پیش آمده. رایت به معنای پرچم است و پرچم ھم در دست ارتش است، معنای  یعنی بین نظامی 

داد. گاه از کلاه نظامی نصفه، بدون آنکه  دار یا دربار است. گاھی پرده را به جای دربار نشان می دیگر پرده ھم پرده

کشید و مطلب را جوری  توانست شاه را بکشد، کلاه را طوری می کرد. وقتی نمی ورتی داشته باشد استفاده می ص

است.  می  منظورش  شاه  که  باشد  مشخص  خواننده  برای  که  توقیف    ۱۳۳۱تیر    ۳۰یا    ۱۳۳۰تیر    ۲۳نوشت  که 

نشریه[ ۱۱]شد؛ امتیاز  با  شماره  ھشت  یا  چونھفت  عناوینی  با  درآورد.  مختلف    شطرنج  ، پیشگامان ھای 

توقیف   چلنگر گذاشتند تا ھر وقت می خلاصه دوستان امتیازات نشریات را پیش افراشته   …و  زحمت ،رحمت  ،سیاسی 

 .ھا استفاده کندشد و یا گیر کرد، از آن
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به دو   حزب ی مرکزی ی مصدق، اشتباه بود. ھمین تحلیل غلط باعث شده بود که کمیتهاز اول تحلیل حزب درباره

ھم   چلنگر. دانستند و یک عده ھم مصدق را قبول نداشتند جناح تقسیم شود. گروھی کارھای مصدق را درست می 

نه تنھا به مصدق   حزب تیر  ۳۰تیر. بعد از    ۳۰زد تا  ھمین طور میان زمین و ھوا مانده بود و بیشتر به مصدق نیش می 

ھم از آن تاریخ به بعد به مصدق حمله نکرد. به نوعی از مصدق حمایت   چلنگر . حمله نکرد که به نوعی مدافع او شد

اما تا قبل از  [ ۱۲.]ھای محترمانه کرد؛ شوخی با مصدق شوخی می  چلنگر. مرداد  ۲۸کرد؛ تا آخرین روزھای  ھم می 

ھای دیگر ھم  بچهساخت،  ساختند. جلی می تیر با مصدق چپ افتاده بود. گاھی شعرھای بسیار بدی ھم می   ۳۰

 .ساخت ساختند و خود افراشته ھم می می 

یا نزدیکی افراشته    یشانه  تواند کنید، می یاد می  ”آیا شعرھایی که شما از آن به عنوان “شعرھای بد  :دائمی  رنجبر

 باشد؟ حزب مرکزی کمیته به طیف ضد مصدق در

 

 

 :مصدق با ترومن مذاکره کرد، افراشته نوشت   نه، حرکت مصدق را قبول نداشت. مثلاً وقتی  :نوح
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 دستمال  زد ترومن  به دُم و رفت

 .استقلال بی کشور یک مثل

مذاکره می  ترومن  با  چرا  که  داشت  انتقاد  یعنی  خُب  تخم است.  دُم ھمان  از  منظور  را  البته  نمایندگانش  و  کنی 

 یجبھه از .کرد کرد و به او حمله نمی مصدق با ملایمت صحبت می   تیر. دیگر با   ۳۰پذیری؟ در این حد بود. اما بعد از  می 

 .نوشتند کردند، بد ھم نمی در این مقطع اگر تعریف نمی  ملی 

 ام، باز لحن کمی تند بود.  دیده ۱۳۳۱تیر  ۳۰را بعد از  چلنگر یمن چند شماره :دائمی رنجبر

 .قوام بود  یاصلی به دولت مصدق برای عدم محاکمه انتقاد

 

  

 !کنیدبله، انتقاد به این بود که چرا قوام و ارتشیان را محاکمه نمی  :نوح

کند. به  ای نمی در شعر «ملت فاتح» و ھمین طور در کاریکاتور «ملت فاتح»، ھیچ به مصدق اشاره :دائمی  رنجبر

 .کند تیر کاملاً جدا می  ۳۰رسد که مصدق را از نظر می 

 .پرید و دیگرانکرد و بیشتر به بقایی می بله، جدا می  :نوح

ھای دیگر و در ھمان فرمات و اندازه و  ھا و عنوانتوقیف شد؛ اما با نام چلنگر به بعد بارھا   ۳۰از سال   :دائمی  رنجبر

 .شدمنتشر می  چلنگر بندیصفحه



 



 

و صفحه :نوح اندازه  و  فرم  کهانقدر  بود  متوجه می   بندی مشخص  دیگر.   چلنگر شدند ھمه  نامی  با  منتھا  است؛ 

اندازه باشد تا آنی شمارهخواست ھمهمی  .افراشته اصرار داشت که قطع روزنامه عوض نشود ھایی که  ھا یک 

ھا، مشکلی برایشان پیش نیاید و راحت صحافی  ی روزنامه را جمع کنند، ھنگام صحافی شمارهخواھند دورهمی 

 .کنند

ام، خیلی  کاغذی را ندیده چلنگر کاملاً. انقدر این شباھت زیاد است که حتی من که یک شماره از :دائمی  رنجبر

دانم،  است و فقط نامش عوض شده. تا جایی که می  چلنگر ی دیگر اززود متوجه شدم این روزنامه ھم یک شماره

به بعد    ۳۲است. از فروردین    ۱۳۳۲دین ماه  را دارند، در حول و حوش فرور چلنگر ھایی که اسم و آرم آخرین شماره

 .ھای دیگری منتشر شدنشریه با نام

بندی و قطع و آرم را طوری  شد. اما صفحهالبته با ھر توقیف اسم نشریه عوض می  .بود چلنگر نه، ھمیشه :نوح

منتشر شد. آخرین شماره یک روز   چلنگر  تا آخرین شماره با نام  .است  چلنگر گذاشتیم که کاملاً مشخص باشد،می 

بود که به دفتر ریختند و ھمه چیز را پاره کردند و سوزاندند. به ھمین دلیل آن شماره پخش    ۱۳۳۲مرداد    ۲۸قبل از  

 .نشد

 …را مرور کنیم ۱۳۳۲ی نشریه را بین خرداد تا مرداد اگر دوره: دائمی رنجبر

 .خیلی تند بود بر علیه شاه و دربار  :نوح

 …چراغ شب  اسامی مثل  :دائمی رنجبر

 .ربطی نداشت چلنگر ای دیگر بود و بهاما نشریه .بود چلنگر قطع چراغ، شب  یروزنامه :نوح

 .۱۳۳۲تیر  ۱۸یک شماره جلوی چشم دارم به تاریخ  :دائمی رنجبر



 

 .حضور ذھن ندارماستفاده کرده باشیم. من الان  چراغ شب  یک بار ھم از امتیاز ۳۲ممکن است که سال  :نوح

کردید واقعاً جالب است. نام نشریه  بودن این نشریات استفاده می  چلنگر  سیستمی که برای اثبات :دائمی  رنجبر

می  عوض  من شمارهمرتب  نامشد.  به  دارم  مورخ  دنیا  صلح ای  بالای صفحه  [ ۱۳ ]۱۳۳۲مرداد    ۲۲،  بار  ھر  منتھا 

 …بینیمای می جمله

 «!لعنت  چلنگر یمثلا «صد بار به توقیف کننده :نوح

«بر :دائمی  رنجبر ھمه چلنگر یا  حساب  این  با  پس  لعنت».  پیامآزار  چنین  که  نشریاتی  دارند،  ی  ھایی 

 ند؟چلنگر  یادامه
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 .استدرست  :نوح

وقتی می  :دائمی  رنجبر بگوییم  نامنمی  چلنگر توانیم  با  شود،  منتشر  خودش  نام  با  انتشار  توانست  دیگر  ھای 

 . ۱۳۳۲مرداد  ۲۸یافت، تا می 

 .کردند؛ با اسامی مختلفی این نشریات را خود افراشته، سنگسری و جَلی منتشر می ھمه :نوح

 ر روزنامه را ادامه داد؟انتشا ۳۲پس افراشته تا مرداد   :دائمی رنجبر

مرداد ریختند به دفتر    ۲۸مرداد بود. یک روز قبل آماده شده بود برای پخش. شب    ۲۸نوح: بله گفتم آخرین شماره روز  

مرداد پخش نشد. سوخت و پاره شد. دیگر افراشته    ۲۸روزنامه و چاپخانه. حمله شروع شده بود. آن شماره روز  

 .مخفی شد. جلی را گرفتند



 

  ۱۱با نام «جاجرود» در روز   چلنگر  ی ازمنتشر شد […] یک شماره کمان رنگین با نام  چلنگر اول مرداد  :دائمی  رنجبر

 «!آزار لعنت  چلنگر  ی آن نوشته شده: «ھفده بار بر تیر دیدم که در سر لوحه

را داشتم.   چلنگر یی دورهمن تا آخرین شماره .درنیامده چلنگر با نام چلنگر بدین معناست که ھفده روز است  :نوح

تصمیم داشتم ھمان طور که کارھای افراشته را منتشر کردم، کارھای جَلی را ھم به انتشار برسانم. جَلی استادم  

خواھد منتشرشان کند. مشکلش این  بود. او زنده بود و روزی به من گفت که مشغول جمع کردن آثارش است و می 

  ۵و ھم   چلنگر  ی آورم خدمتتان. ھم دورهی کامل خودم را می ت. من گفتم: دورهرا نداش  چلنگر ی کاملبود که دوره

ھا را داشتم، ھمه را صحافی شده به خودش تحویل دادم. او ھم  کتابی که از جلی منتشر شده بود و من آن  ۶یا  

را جمع کردند، و نه دیگر دستم    ھا ھم ھمه را بالا کشیدند. نه آثار جَلیبه انتشارات گوتنبرگ داد تا چاپ کند و آن

چی، مسئول انتشارات گوتمبرگ با ما رفیق بود. با ھم زندان بودیم. ھر وقت  ھایم رسید. [محمود] کاشی چلنگر  به

می  می پیشش  نمی رفتم،  می گفت:  من  و  کن  پیدا  تو  برده.  را  نشریات  این  کی  می دانم  تو  به  و  دھم.  خرم 



پیدا نمی  چلنگر گفتم دیگر  یا دست مخالف  شود.که  و  قایم کرده  دارد  را  این مجموعه  در اسناد  ھر که  افتاده.  ھا 

 .ساواک حتماً موجود است 

ام که برخی  ی مجلس وجود داشته باشد. شنیدهی ملی و کتابخانهکنم ھنوز در کتابخانهگمان می : دائمی  رنجبر

 .اندی کامل را برای فروش گذاشتهکه دورهام  از دوستان مشغول گردآوری این مجموعه ھستند. و ھمین طور شنیده

دوره :نوح می حتماً  دست  به  دست  که  است  من  دورهی  باشد،  یادتان  شمارهشود.  داشتم،  من  که  ی  ای 

ی من  فروشند دورهای را که می کند که دورهبه جای دو صفحه یک صفحه است. این علامت مشخص می  چلنگر  دوم

 .است یا نه 

 

 …ی من درست و کامل است. فقط شماره ی دوم به جای چھار صفحه، دو صفحه است به آخر دوره  از شماره ی اول تا

مجموعه :دائمی  رنجبر از مشکلات  یکی  موجودالبته  که صحافی   چلنگر  ھای  است  این  ایران  ھای  کتابخانه  در 

 …اندشده



شد. وقتی دو صفحه را  گفتیم چاپ می می است در جاھایی که به آن “راھرو”   چلنگر ھایی که دربله، آگھی  :نوح

 .گذاشتیم کردیم، در وسط ھم آگھی می باز می 

کنند ستون راست صفحه  اش. وقتی صحافی می بندیبه خاطر نوع صفحه چلنگر مشکل صحافی  :دائمی  رنجبر

 .روندچپ و ستون چپ صفحه راست از بین می 

 .کاملاً درست است :نوح

شود. اولاً  عوض می   ۱۳۳۲ھای پایانی سال  در ماه چلنگر  یدم سبک نگارش و خط تا جایی که من د :دائمی  رنجبر

ی او به مسکو چاپ شده  ھایی که امضای خود افراشته را داشته باشد، خیلی کمتر است و غالباً سفرنامهنوشته

 .رسد، تعطیل شده ی ادبیات محلی ھم به نظر می که خیلی ھم مفصل است. صفحه

صفحه. ھمیشه بخش محلی را    ۱۲یا    ۸شماره در ھفته بود، در    ۴م شده بود. روزنامه قبلاً  ادبیات محلی ک :نوح

  ۴ھای مختلف پرت و پلا بود. تا وقتی که  ی مشخص نبود و در صفحهی نشریه، در یک صفحهداشت، اما در یک دوره

 .ی سوم به اشعار محلی اختصاص داشت صفحه بود، صفحه

 

 

 .شوددوره، کاریکاتورھا ھم رنگی می  در این :دائمی رنجبر

 .بله اواخر رنگی شده بود. ھم صفحاتش زیاد شد و ھم رنگی شد :نوح

 !و خیلی ھم تندتر از پیش :دائمی رنجبر

 .ی دربار بودتندتر شده بود. نزدیک فرار شاه، حمله بیشتر متوجه :نوح

کشیدند و چگونه تھیه  یکاتورھا را چه کسانی می پرسشی داشتم. کار چلنگر ی کاریکاتورھایدرباره :دائمی  رنجبر

 شدند؟ می 



 

ی فردوسی که  روی کوچهزار، روبهرا بیوک احمری می کشید. او در لاله چلنگر از اولین شماره، کاریکاتورھای :نوح

را   چلنگر کاریکاتورھای کشید.  نوشت و کاریکاتور می کرد. خط می تئاتر فردوسی بود، دفتر نقاشی داشت و کار می 

البته در طی دو سه سال شاگردھای احمری ھم روی کار آمدند. مثلاً یکی از شاگردانش  .  ۳۲کشید؛ تا مرداد  او می 

دیدم و با ھم دوست بودیم. یکی دیگر از شاگردان  ھای بعد از کودتا ھم ھمیشه او را می [بھروز] گلزاری بود. سال

کار یاد گرفت، غلامعلی لطیفی بود که در قید حیات است. لطیفی بعدھا حقیقتاً  که زیر دستِ احمری بزرگ شد و  

ای بود. یک روز دست  ود. تودهیادم است که پدرش رفیق من ب [  […]۱۴.]به استادی رسید. و دیگری پرویز کلانتری بود
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دفتر به  را  او  و  را گرفت  نقاشی می  چلنگر پرویز کلانتری  افراشته گفت: پسرم  به  افراشته.  پیش  برد  و  کند.  آورد 

بیشتر کاریکاتورھا کار این   […].خواھم کار یادش بدھید تا به دردتان بخورد. افراشته ھم او را به احمری سپرد می 

     .فرستادندمی  ھا ھم از شھرستان مطلب و کاریکاتورنفر بود. البته خیلی  چند

 

 

 

رسید. [علی ممتاز میثاقی] سنگسری مسئول  ھا به دست ما می ھای زیادی از شھرستانکاریکاتور، شعر، داستان

  ادبیات  در  طنز  بررسی  کتابی زندگی سنگسری به طور کامل در  درباره .بود چلنگر  ادیت کردن تمام مطالب رسیده به 

ی  چلنگر“ .ی کردن” [با او بود] چلنگر “در نتیجه انجام تمام کارھای به قول خودشان[ ۱۵.]امنوشته فارسی   مطبوعات   و

تعمیر شعر است  به معنای  نامه ”خانه چلنگر“ .کردن”  او  محل  کارھا سنگسری.  ادیت  و مسئول  بود  ھای رسیده 
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کردند؛ ھمین  کردند و بعد چاپ می اد. اشعار را تصحیح می فرستکرد و برای چاپ می ھای رسیده را تنظیم می نامه

خورد، حتا اگر  کرد و آنچه به درد می رسید. ھمه را چک می ھا خیلی مطلب می طور کاریکاتورھا را. از شھرستان

 .دادکرد و برای چاپ می اشکالی ھم داشت رفع می 

 …ی یک بودپس کاریکاتورھایی که در صفحه: دائمی رنجبر

 .ی یک چاپ شدی کاریکاتورھای صفحه یک کار احمری بود. کم کم کارھای گلزاری ھم در صفحهھمه :نوح

 .شد؟ منظورم موضوع و تم کاریکاتورھاست کاریکاتورھا چگونه کشیده می  :دائمی رنجبر

ای را  گفت. مثلاً افراشته سوژهای داشت می شدیم و ھر کس ھر سوژهما ھیئت تحریریه داشتیم. جمع می  :نوح

 :گفت کرد و افراشته می ای را دیگری مطرح می گفت تو خودت شعر بساز روی ھمین سوژه. سوژهپسندید و می می 

کرد. یعنی ھمه  خورد. آقای احمری شما این سوژه را بکش! او فوری سوژه را یادداشت می این به درد کاریکاتور می 

 .شتند در تحریریه برای انتخاب سوژه و تم و موضوع شرکت دا

 . کم نیست چلنگر  تیر و… ھم در  ۳۰شعرھایی که ھمان عنوان کاریکاتورھا را دارند، مثل “ملت فاتح”،   :دائمی  رنجبر

نوشت یا افراشته و یا جَلی. مطالب این سه نفر ھمیشه  ھا که مطالب اصلی بود را یا سنگسری می این نوشته :نوح

 .شدز شعرھا تھیه می کاریکاتور ھم برای برخی ا .ی اول بوددر صفحه

 شد؟ شد بعد کاریکاتور کشیده می اول شعر سروده می  :دائمی رنجبر

آوردند و  ساختند و می شدند. تحریریه کارش ھمین بود. یا اینکه شعر می نه بسیاری مواقع ھمزمان تھیه می  :نوح

 .گفت روی این شعر،کاریکاتوری کشیده شودبعد افراشته می 

شد؟ بعضی از این کاریکاتورھا از لحاظ سیاسی پیام بسیار روشنی  موضوع کاریکاتور چطور تعیین می  :دائمی  رنجبر

 .دارند و تند ھستند 

ھا که مطالب  شناختند و دست شان آمده بود؛ ھمانھا ھم دیگر خط روزنامه را می ھای شھرستانخواننده :نوح

توانند تند بروند. اگر نوشته خیلی تند  شان تا کجا می ھایتهدانستند در نوشھا ھم می گویم. آنفرستادند را می می 

رسید و قابل چاپ بود، ھمه چاپ  شد. ولی بیشتر چیزھایی که می خورد، چاپ نمی بود و به محتوای روزنامه نمی 

 .شدمی 

معروف مصدق است که دایره زنگی در دست    ھای ماھانه، کاریکاتورچلنگر  به عنوان مثال در یکی از :دائمی  رنجبر

 شد که چنین کاریکاتوری کشیده شود؟رقصد برای عمو سام و… چطور تصمیم گرفته می می 

شان خیلی ریز نوشته  کشیدند. پایین کاریکاتورھا ھم غالباً اسامی ھا می گفت و بچهافراشته موضوعی را می  :نوح

شود. امضای بیوک احمری، “بیوک” بود. البته برای من خیلی  شد. مثلاً گاھی گلزاری است که مشخص می می 

می  را  ھمه  امضای  امضاھا.  دادن  تشخیص  بود  و  عادی  شعرا  به  بود.  “موج”  سامانی  خلیل  تخلص  شناختم. 

 گفتیم؛ نویسندگان، “چلنگریون” می 



 

ھمه دفتر به  در  که  کسانی  می  چلنگر ی  از  کار  “شبنم”  تخلص  با  مرتضوی  مرتضی  و…  کردند.  بود  ما  ھمکاران 

 .شان ھستاسامی 

 ببخشید “ستوده” که بود؟: دائمی رنجبر

 .خود افراشته است ”خود افراشته. “معمارباشی” ھم تخلص دیگرش بود. “ستوده  :نوح

 کردند؟چرا از اسامی مستعار استفاده می  :دائمی رنجبر

شعر داشت. درست نبود در سه چھار جای روزنامه اسم    مثلاً افراشته بعضی اوقات در یک شماره سه یا چھار  :نوح

ھای مختلفی داشت. یکی از امضاھای جَلی،  گذاشت. جَلی ھم تخلصمعمارباشی” می “او بیاید. یا “ستوده” و یا  

 .پایی” بود سنگ“اش  “خفی” بود. “فلانی” ھم تخلص جَلی بود. سنگسری ھم تخلص

 .چند نفری بیشتر نبودند چلنگر ندگانی نویس شود گفت ھستهپس می  :دائمی رنجبر

بیشتر   :نوح کاریکاتوریست   ۶یا    ۵بله  نبودیم.  بیشتر  بقیه  ۵یا    ۴ھا  نفر  بودند.  از شھرستاننفر  کاریکاتورھا  ھا  ی 

 .شد شد”؛ یعنی تصحیح و چاپ می ی می چلنگر “رسید. در دفترمی 

 شد؟ شور پخش می چقدر بود و تا چه اندازه در سطح ک چلنگر تیراژ :دائمی رنجبر



من تا ھشتاد ھزار شماره را به یاد دارم. برای آن زمان رقم بسیار زیادی بود. البته تیراژھای عادی بیشتر روی   :نوح

می  دور  ھزار  سی  تا  شمارهبیست  وقتی  اما  می زد.  [بیرون  ویژه  درمی ی  صدایش  ھم  چاپخانه  آمد.  دادیم]، 

 .ھنوز ماشین روتاتیو نیامده بود  ھای چاپ آن موقع که مثل حالا نبود.ماشین

 ھای معمولی؟بودند و یا چاپخانه حزب ھایچاپخانه :دائمی رنجبر

یاد دارمھای معمولی که گاه ھم عوض می چاپخانه :نوح به  آنجایی که من  تا  ی  بیشتر در «چاپخانه  چلنگر شد. 

 .ھم در شماره ھای مختلف آمده  شد؛ در خیابان ناصر خسرو. اسم چاپخانهآفتاب» چاپ می 

 نداشت؟  توده  حزب ای عادی بود؟ ربطی به چاپخانه یآفتاب چاپخانه :دائمی رنجبر

مخفی بود   حزب  یچاپخانه .نداشت حزب کرد. ابداً ربطی بهبرد چاپ می کاملاً عادی بود و ھر کس ھر چه می  :نوح

ی  بستند، دو چاپخانهگرفتند و می اشت. وقتی یکی را می که بعدھا لو رفت. البته حزب ھمیشه دو یا سه چاپخانه د

 .ی داوودیه بود که [حسن] سبزواری آن را لو دادترینش، چاپخانهکرد. بزرگترین و معروفدیگر کار می 

 استفاده نکرد؟ حزب  از امکانات چلنگر  پس ھرگز :دائمی رنجبر

 .نه ھرگز  :نوح

 شد؟ می چطور در سطح کشور پخش   چلنگر: دائمی رنجبر

ی  ی پھلوی اول موزع بود. در کوچه که از دوره ”تھران یک مرکز توزیع داشت. پیرمردی بود به نام “سقاباشی  :نوح

روزنامه آنجا  از  و  داشت  مرکزی  می کیھان،  توزیع  را  سھمیهھا  خودشان  شھرستانکردند.  دفترشان  ی  در  را  ھا 

گاھی دو تا سه ھزار نسخه از یک شماره برای   .کارگر ھم زیاد داشتبردند.  کردند به پستخانه می بندی می بسته

فروختند  آمد، به نسبت تعدادی که می فروشی که می مسئولیت توزیع با او بود. به ھر روزنامه .دادتوزیع در تھران می 

آورد، دوباره به  می شد و کم  ھایش تمام می داد. ھر کس روزنامهتوانند بفروشند، روزنامه می زدند می و یا حدس می 

برد. یعنی در تھران مرکزی بود که طبق معمول، روزنامه را توزیع  کرد و تعدادی دیگر می سقاباشی” مراجعه می “

ھا بعد که سقاباشی دیگر  گفتند. سالکرد، موزع می به کسی ھم که توزیع می  .ی توزیع بود کرد و اسمش ادارهمی 

 .ندپیر شده بود، جوانترھا جایش را گرفت

کند  رسید، اثبات می تان می ھا به دست ھمین تعداد انبوه شعر و کاریکاتورھایی که از شھرستان :دائمی  رنجبر

 …را چلنگر ی بالایتعداد خواننده



 

تعیین :نوح گاھی سنگسری می خیلی  بود.  کننده  تأمین  و  ویژهکننده  یک  فکر  در  باید  افراشته،  آقای  نامه  گفت: 

 .باشیم

ای منتشر کنیم. وقتی  صفحه  ۲۴یا    ۱۶،  ۱۲ی  نامهمنظورش این بود که به جای چھار صفحه و یا ھشت صفحه، ویژه

ھا آمده و جمع شده. نویسندگانش چشم به راه  گفت: مطالب زیادی از شھرستانپرسید، چطور؟ می افراشته می 

 ۱۶صفحه گاه    ۱۲ھای عادی بود. گاه  چلنگر رابرھا دو سه بنامهشان چاپ کنیم. قیمت این ویژهباید برای .ھستند 

 .صفحه 

نشانه :دائمی  رنجبر کهھمین  است  این  می در شھرستان چلنگر ی  خوانده  خیلی  ھم  به  ھا  ھم  مرتب  و  شد 

 .رسیدھا می شھرستان

 .شدبله، خیلی خوانده می  :نوح

 رفت؟ پس به ھشتاد ھزار تیراژ ھم رسید. ھمه به فروش می  :دائمی رنجبر



 



ماند  رفت. آن اندکی ھم که می تیتراژھای عادی بین بیست، سی تا پنجاه ھزار در نوسان بود. خوب فروش می  :نوح

ی اول، سال اول، سال دوم و… به شکل صحافی  دوره چلنگر  فروختند. مثلاً ای می شد و دورهسر ِسال، صحافی می 

انتشارش آغاز شد    ۱۳۲۹اسفند سال    ۲۹ر شد.  ، برای دو سال و نیم منتش چلنگر . شدشده به فروش گذاشته می 

 .۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا 

  نیروی  ی بقایی و ملکی واز آغاز و حتا بعدھا درباره ایران  ملت   زحمتکشان  حزب یدرباره چلنگر خط :دائمی  رنجبر

 .خیلی تند بود  سوم 

گفتند رھبر صد و  ی ھم می دانست. به دکتر بقای ھا بود. خلیل ملکی را انشعابی می ھمیشه علیه آن چلنگر : نوح

 .بیست کیلویی 

 .دھدکاریکاتورھایی ھم ھست که او را مأمور به صورت آمریکا نشان می  :دائمی رنجبر

افتاد، مثلا تصنیف ” آن یار منست  ھا می ھایی که سر زبانکرد این بود که تصنیفمی  چلنگر  بله، کار دیگری که  :نوح

ساخت. آقای [حسین] مجرد در  گرفت و روی آن شعر می تصنیف معروفی بود ـ می رود سربالا ” ـ که روزی  که می 

 رفتگیری می کرد. ھم مصحح بود و به چاپخانه برای غلطبود. با افراشته کار می  فرنگ شھر  یقدیمی مدیر روزنامه

 

 

 کرد،ھایی که بین مردم گل می و ھم روی تصنیف 



 :ساخت. مثلا یک عکس شعر برای معدل شیرازی ساخت بود، به فکاھی می   شعرھایی، عکس آنچه در شعر اصلی 

 نازی/ وای وای ای آنکه به ارباب خودت می 

 … نام تو بود معدل شیرازی/ وای وای

ساخت یا  داد و یا برای مصدق می کرد آقای مجرد تغییرشان می کارشان این بود. وقتی یک تصنیف، خوب گل می 

 .ھا مخالف بود با آن چلنگر که  برای بقایی و یا دیگرانی 

کردند.  ، کنکاش در ادبیات بود که ستون خوبی ھم بود. مثلاً یکی از اشعار سعدی را بررسی می چلنگر یک کار دیگر

 :مانند

 تمیز  اھل بزرگان از کی

 عبدالعزیز ابن  کند حکایت

وقتی  [ ۱۶.]آورمستون را الان به یاد نمی   نوشتند. اسم این خُب، این آقای عبدالعزیز که بود؟ به این شیوه مطلب می 

دوره مثلاً  چلنگر ھایبه  دید.  خواھید  ھم  را  بخش  این  کنید،   از  یک  ھر  شام/  در   ایفتنه  افتاد  وقتی »نگاه 

ھا را  عالم دستور داد که آنیگفت این فتنه کجا بود؟ یعنی کودتا شد؟ یا مثلاً: “قبلهمی  .«رفتند  فرا  ایگوشه

اش افراشته  ھا کارھایی بود که ابدا کنندهکردند. ایناز این نوع مضامین. شعر را به طنز بررسی می   بیرون کنند”؟

  .بود
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از :دائمی  رنجبر او  انشعاب  دلیل  به  فقط  ملکی  خلیل  از  مصاحبه توده  حزب  انتقادش  در  محمود  بود؟!  با  ای 

و کینه[ ۱۷]ژندی افراشته  از مخالفت  او ھم  انشعابیون داشت، می شنیدم که  به  تندی که نسبت  گفت. پس  ی 

 شود گفت که این دیدگاه شخصی افراشته بود؟ می 

 .زدبرخی را می  چلنگر خواست خودش ھمه را بزند در نتیجهنمی  حزب: ، به زبان ساده بگویمنه، ببینید :نوح

 چه بود؟  چلنگر و در زمان انتشار حزب جایگاه افراشته در  :دائمی رنجبر

،  چلنگر یی ما اعضای تحریریهبود. ھمه ایران  یتوده  حزب یھیچ مقامی نداشت. عضو ساده حزب افراشته در :نوح

عضو   .بودیم حزب یساده  اعضای ھمه  و…  نیری  ابوالفضل  سید  صھبایی،  فریدون  من،  سنگسری، 

نمی ھیچ .بودیم حزب  یساده کسی  ھم  عضو وقت  نداشت.   حزب گفت  سؤال  حق  کسی  نیست.  یا  است 

 .در آن زمان مخفی بود حزب تشکیلات

 ؟استعمار  با مبارزه  ملی   جمعیت  ؟ مثلاً باارتباط داشتید  حزب ھای علنیآیا شما با سازمان :دائمی رنجبر

توانستند با آن رابطه داشته باشند  رفتیم و آن ھم یک سازمان علنی بود که ھمه می ی ما به آنجا می بله، ھمه :نوح

ھا به آنجا  شب  .بست ی بنروی فروشگاه فردوسی بود؛ در یک کوچهبهی صلح» در خیابان فردوسی رو[…] «خانه

ک می  نمی رفتیم.  تشکیلاتی  کار  که  وقت سانی  برای  «خانهکردند،  به  می گذرانی  صلح»  اطرافش  ی  در  که  رفتند 

بچه بود.  میخانه  بود،  در «خانهآبجو فروشی  را می ھا  بعد دستهی صلح» ھمدیگر  آبجویی  جمعی می دیدند  رفتیم 

 .کردھا را مھمان می زدیم. گاھی ھم افراشته بچهای می می خوردیم یا در کافهمی 

شدید  و غیره آگاه می  شھباز  و آینده   بسوی ھای علنی مانند از این طریق و از طریق خواندن روزنامه :دائمی  رنجبر

 ؟ حزب مشیی خطدرباره

 .نوح: بله 

کردید! درست است؟ قصدم از این سؤال این است که  منعکس می  چلنگر  مشی را درو بعد آن خط… :دائمی  رنجبر

 .گرفت چطور شکل می  چلنگر را بھتر بفھمم و بدانم خط سیاسی  چلنگر یگذاری در نشریهسیاست مکانیزم  

سیاسی :نوح خط  در چلنگر کاملاً.  که  شعرایی  با  افراشته  خود  مواضع   چلنگر  را  ھمه  و  می کرد  منعکس  بودند 

 بدھد ھا دستوری ه کسی به آندانستند چه باید منتشر کنند و احتیاجی نبود کدانستند. ھمه می ھا را می ایتوده
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ی آن اعلامیه چیزی ساخته شود، آن اعلامیه را یکی  خواست دربارهکرد و می ای چاپ می اعلامیه حزب زمانی که    

ساخت  کرد، می ای داشت مطرح می ی کارھا خیلی عادی بود و ھرکسی که سوژهساخت. ولی بقیهاز ما به نظم می 

 .شد آورد و چاپ می و می 

 داد؟گرفت و دستوری نمی ھرگز با شما تماس نمی  حزب: دائمی رنجبر

لزومی   .بود حزب ساختیم ھمه در خطِ کنیم و شعرھایی ھم که می دانستند که ما کار خودمان را می ابداً. می  :نوح

 .نداشت چیزی به ما بگویند و یا رھنمودی بدھند 

 ش تذکری داد؟ای خطدرباره چلنگر به حزب آیا ھرگز  :دائمی رنجبر

نمی  :نوح چیزی  کسی  ھرگز.  تذکرنه،  به  احتیاج  که  بی  چلنگر . باشد حزب نوشت  که  نداشت  جمله  ھدف  یک 

ھمهنشریه توفیق . باشد  کردم.  کار  آن  با  ھم  من  که  بود  فکاھی  گردانندگانای  من   توفیق ی  دوستان  از 

ی گرانی گوشت و نان و… و  خاصی نداشت. دربارهضمن اینکه سیاسی بود، بسیار ملایم بود و خط  توفیق. ھستند 

می  انتقاد  مسائل  ولیدیگر  عاشقانه   چلنگر کرد.  مطلب  یک  کرد.  دنبال  آخر  به  تا  داشت  اول  از  که  را  خطی 

 .شداگر ھم مطلبی عاشقانه بود، سیاسی می  .بینید نمی  چلنگر در

به آن نشریه یا   !حزب است و چه نشریه یا فردی علیه  حزب ای یا فردی با دانستند که چه نشریهآن زمان ھمه می 

نسبت   چلنگر کردند. لزومی ھم به دستور ھیچ کس نبود. در نتیجه دیدگاهبود ھمه حمله می  حزب فردی که مخالف

 .دانستند ھای دنیا که خودشان را از احزاب برادر می به شوروی ھم دیدگاه احزاب برادر بود؛ مانند تمام کمونیست 

 …افراشته ھم شعر معروف انقلاب اکتبر را داد :دائمی ررنجب

شود.  با این بیت شروع می  …«است  حال  داستان  که  انگار  است/  سال  چند  و  سی  قصه  این » :بله :نوح

ای منتشر  ھای یک صفحهسنگسری ھم شعری برای انقلاب اکتبر ساخت. خیلی شعر خوبی است. در تک شماره



که زمان  ھمان  کردمتوقی  چلنگر شد.  چاپ  کتابم  در  را  شعر  این  من  بود.  شده  :ف 

 

 جوش  و جنب به تنھا  و گرفته  تپش ھادل

 خموش نفر چندین  و نھاده وسط میزی

 جلو  رود کندی به که ساعتی دور بر

 …ھوش گوش دادند

 



 .است برجسته  چلنگر به ھنگام مرگ استالین ھم ستایش از شوروی در ۱۳۳۱در اسفند  :دائمی رنجبر

 .نظیر بود بله، میتینگی که در میدان فوزیه برای مرگ استالین برگزار شد، بی  :نوح

 …اید که انتخاب صادق ھدایت بودنوشته چلنگر یی نام روزنامهدرباره :دائمی رنجبر

می  :نوح می افراشته  وقتی  به  گفت:  که:  کرد  پیشنھاد  من  به  ھدایت  صادق  بگیرم،  را  نشریه  امتیاز  خواستم 

قشنگی  .گیرب  چلنگر نام می اسم  افراشته  درآمد،  روزنامه  ھم  وقتی  روزنامهست.  بساط  کنار  ھا  فروشگفت: 

ھا به من گفتند: آقای افراشته  خرند. غروب رفتم به کافه فردوسی. بچهرا می  چلنگر ایستادم تا ببینم چه کسانی می 

ای نشستم تا صادق ھدایت آمد. ھدایت  گوشه .این چی بود که درآوردی؟ من کلی پکر شده بودم و تو لب رفته بودم

گویند و خوش شان نیامده.  ھا که ھمه بد می ی خوبی است. گفتم: اینات را دیدم، آفرین چه روزنامهگفت: روزنامه

ی این روزنامه از میدان توپخانه به پایین است. روشنفکرھا  خواننده !ھا که نیست ھدایت گفت: آخه این روزنامه مال این

گفت: بعدھا متوجه شدم که چقدر صادق ھدایت درست تشخیص داده  فھمند. افراشته می چیزھا را نمی که این  

توجه داشتند. در زندان دیدم که   چلنگر ی مردم بهگفت. من خودم واقعاً شاھد بودم که تودهبود و چقدر درست می 

ھیچ گرایش سیاسی نداشتند؛ چه    خواندند. حتی کسانی کهرا حفظ بودند و می  چلنگر زندانیان عادی شعرھای

ھا بودند که اھل شعر بودند و ذوقی داشتند و خیلی از اشعار افراشته و جَلی را  خیلی  !توده  حزب برسد گرایش به

 .خواندند از حفظ می 

 

 …بر مطبوعات کشور تأثیر عمیقی بود چلنگر  خب، تأثیر :دائمی رنجبر



عمیق :نوح روزنامه  خیلی  فارسی،  مطبوعات  در  بلهبود.  نداشتیم.  محتوی  و  این شکل  با  بود،   صوراسرافیل ای 

ی که خودم با گروھی از دوستان آھنگر ی دیگری به غیر از من به یاد ندارم نشریه .شودنمی  چلنگر  ،صوراسرافیل اما

 !ست ست! یکتاا” تندارد “بی  ”تا“ چلنگر. بوده باشد چلنگر بعد از انقلاب درآوردم، مانند 

 

 

 جلوگیری شد؟  ۱۳۵۷در سال   چلنگر چرا از استفاده از نام :دائمی رنجبر

 .را چلنگر ی انتشار تمام آثار افراشته را به من داد؛ از جملهرا داشتم. پسر افراشته، اجازه چلنگر  من امتیاز :نوح

من ھم وقتی خواستم بعد از   .باشد حزب  بیاورم با نظردر   چلنگر ای با نامتنھا با این شرط که اگر خواستم روزنامه

دبیرخانه چلنگر انقلاب به  کنم  منتشر  می  .رفتم حزب یرا  اگر  گفتم:  گفتند:  کنم.  منتشر  را  روزنامه  این  خواھم 

پرسیدند چه کسانی   .مسئولیت روزنامه تنھا با خودت است برو و منتشر کن. گفتم: نه ما شورای نویسندگان داریم

 .بود  چلنگر  گذاران سنگسری که از پایه .بود چلنگر ھایھستند؟ گفتم: یکی دو نفر مثل غلامعلی لطیفی که از بچه

گفتند پس ما باید حداقل کاریکاتورھای صفحه یک را ببینیم؛ البته اگر   .ھستند  توفیق ھایبقیه ھم چند نفری از بچه

  توده  حزب ]یاید. وقتی این شماره را به دبیرخانهرا حتماً دیده نگر آھ چاپ کنید. اولین شماره چلنگر خواھید با ناممی 

خواھید چاپ کنید؟ مثلث بیق را؟ بازی شطرنج را؟ گفتیم: حتماً، چون شورا تصویب  بردیم گفتند این را می  [ایران

لوی دانشگاه  این مطالب چاپ شود. فردا ھمین را ج چلنگر دھد که با ناماجازه نمی  حزب کرده است. گفتند: نه،

 .توانیم پاسخگو باشیم باز شروع کرده و این بار علیه انقلاب! ما نمی  چلنگر یکنند که روزنامهعلم می 



 

 گویم؟نکرده بود. درست می  حزب این رفتار را در دوران افراشته :دائمی رنجبر

ی بعد از انقلاب  د. من که در دورهکرد. چون خود افراشته تصمیم گیرنده بووقت دخالت نمی نه، در آن زمان ھیچ :نوح

گرفت. من ھم یک رأی در شورا داشتم. این بود که گفتند نه! وقتی  شورا بود که تصمیم می  .تصمیم گیرنده نبودم 

به   حزب ھا گفتم که بابودند تا روزنامه زیر چاپ برود. به بچه حزب ی گفتگو بابرگشتم در چاپخانه ھمه منتظر نتیجه

که   آھنگر. آوریم در می  آھنگر. آوریم در نمی  چلنگر. ای نیست توافق نرسیدیم. سنگسری گفت: بسیار خوب، مسئله

 .نیست حزب از نشریات

به من گفت: تو به فکر   حزب . گذاشتیم  آھنگر  را زده بودیم و رویش چلنگر را درآوردیم در حالی که به رنگ قرمز آھنگر

ی شدی چه می خواھی پاسخ دھی؟ گفتم: شوراست. گفتند: شورا چیست؟ ھمه  خودت باش! فردا که دادگاھ

را منتشر   آھنگر را [مرتضی] راوندی داشت و من به یاد نداشتم. ما  آھنگر ای به نامچیز به نام توست. امتیاز روزنامه

آیا از آقای را آھنگر ھا خبر دادند که امتیازکردیم و بعد بچه در   آھنگر وندی اجازه گرفتید؟را [مرتضی] راوندی دارد. 

کدام با راوندی آشنا  ھیچ .ھا به من گفتند تو باید به دیدار راوندی بروی و اجازه بگیریبچه .بود  حزب اصفھان ارگان 

 نساختید؟  حزب  آیی. پرسید: چرا بادانستم دیر یا زود به دیدارم می می  :نبودند. من به منزل آقای راوندی رفتم. گفت 



 

 روزنامه منتشر کنیم و معتقد است کارھای ما تند است. خطرناک است. راوندی  چلنگر گذارد با نامنمی  حزب: گفتم



 

مسئولیت :گفت  می  آھنگر من  واگذار  شما  به  کاغذی  را  روی  و  کردم  قبول  باش.  پاسخگو  ھم  خودت  کنم. 

ھا گفتم: بزن بریم که دیگر کارمان درست  . به بچهرا به من واگذار کرد. من ھم آن را به تحریریه آوردم  آھنگر امتیاز

 !است 

 .ھم خیلی بالا بود آھنگر تیراژ :دائمی رنجبر

 .خیلی :نوح

ندارد. گمان می کنم در   توده  حزب تذکری داده بود که ارتباطی با آھنگر ی کار،به یاد دارم که در میانه :دائمی  رنجبر

 .بود ۵یا  ۴ی شماره

 :به ما گفت که این تذکر را بدھیم تا شما را به ما نچسبانند. محجوبی ھم یک شعر ساخت  حزب خود :نوح

 .آھنگریم نیستیم  چلنگر ما

 



 

 شرکت داشت؟  چلنگر یآقای [منوچھر] محجوبی ھم در تحریریه :دائمی رنجبر

چاپ شد. اما آشنایی از نزدیک   چلنگر نه، او کرمانشاه بود. گویا یکی دو شعر فرستاده بود که پس از تصحیح در :نوح

کدام شان با افراشته  آمد ھمه با او آشنا شدند. اما ھیچ توفیق نداشت. بعدھا که سنگسری به  ”یون چلنگر “و   چلنگر  با

 .آشنا نبودند

 ؟ توده حزب  با چلنگر  یبسیار متفاوت بود تا رابطه حزب با آھنگر یپس رابطه :دائمی رنجبر

ی مرکزی] ھر کدام که  شادان [اعضای کمیتهرفتم، روانمن ھر وقت به دبیرخانه می  .نبودیم حزب تابع ما اصلاً   :نوح

گفتم:  آوری؟ می ست که در می ایگفتند این چه نشریهھا می گفتند: اعدام باید گردد! آندیدند، می بودند تا مرا می 

از  شورا ھست و من ھم عضو این شورا ھستم. اگر می  بیایم. آنخواھید من  تندتر ھم  شورا بیرون  وقت نشریه 

به ترکیبش دست نزن و به کسی ھم نگو که   .باشد  آھنگر شود. روزی [احسان] طبری به من گفت: نه، بگذارمی 

 .کنید ست که این نشریه را منتشر می من گفتم. کار خیلی خوبی 

از کاریکاتورھای :دائمی  رنجبر بازرگان می واقعاً محشر است. کاریکا آھنگر برخی  بازرگان که  و  گوید:  تور رضاخان 

 .آسوده بخواب که ما بیداریم! و کاریکاتور بزرگ آخرین شماره. «از مشروطه به بعد» آن ھم خیلی عالی است 



 :شعر آخرین شماره از من است  :نوح

 لعین و شاه بی یمشروطه جشن 

 آمین مبارک خلق ھمه بر

 [۱۸.]امھا ھم در این باره نوشتهجلد اول یادماندهدر ھر شماره سه یا چھار شعر داشتم. در 

 :پی نوشت ھا

] مقارن بود با اول  که[  ۱۳۳۰دھم اردیبھشت »الله نوح، آشنایی او با محمد علی افراشته در ی نصرتبه نوشته[  ۱]

 ۸۹، ص ۱۳۸۰، جلد اول، انتشارات کاوه، سن حوزه، ھایادمانده الله نوح، نصرت .گیرد ماه مه» صورت می 

در   توده  حزب  ، شعبان جعفری تعدادی از اوباشان خود را برای حمله به اماکن مربوط به ۱۳۳۰آذر    ۱۴در روز  [    ۲]

مرکز شھر تھران بسیج کرد. این حملات در حالی رخ داد که در ھمان روز, سازمان دانشجویان دانشگاه تھران وابسته  

ژاندارمری نوری شاد به طرز  ی دانشگاه تھران تشکیل داده بود و سرھنگ  میتینگ بزرگی در محوطه توده  حزب به

داد از دست  را  خود  جان  روزنامه .مشکوکی  دفاتر  و  «خانه صلح»  به  رھبری شعبان  به  تودهاوباشان  از  ھای  ای، 

، به کوشش ھما  جعفری  شعبان  خاطرات: ، در ھمان روز به شکل وحشیانه ھجوم بردند. نگاه کنید بهچلنگر جمله

 .۱۰۷تا  ۸۹ص ، ص۱۳۸۱آنجلس، سرشار، نشر ناب، لوس

، مھندس گرمان که مسئول  ۱۳۳۳ھای آخر زمستان  محمد تربتی در خاطراتش نوشته است: «در یکی از شب [  ۳]

 :ام آمد و گفت برخی از کارھای فنی حزب بود، با سر تراشیده به سر قرار خیابانی 

وه (دبیر جمعیت مبارزه با استعمار)، رحیم نامور (مدیر  قرار شده که در یک گروه چھار نفره و به ھمراه محمد رضا قد 

ی چلنگر)، از کشور خارج شوی. خودتان را باید به ریخت و  ی شھباز) و محمد علی افراشته (مدیر روزنامهروزنامه

ت  ترین فرد گروھی، مسئولی شوید. چون تو جوانی دھقانان آذربایجان درآورید. از آنجا وارد خاک شوروی می قیافه

،  ۱۳۷۹گروه با توست…»، محمد تربتی، از تھران تا استالین آباد، چاپ یکم، نشر نقطه، ایالات متحده آمریکا، تابستان  

 ۴۹ص 

 ۹۶گفته، جلد اول، ص ھا، پیشنصرت الله نوح، یادمانده[  ۴]

 ۱۴۰ھمان، ص [  ۵]

 .در ایران منتشر شد   ۱۳۵۷اسفند    ۲۳، در روز چھارشنبه  مردم  ی   نامه  ی دوره ی ھفتم، سال اولاولین شماره[  ۶]

 ۳۰ی  ی بیست و آغاز دھهی دھهھای فکاھی ـ سیاسی ایران در پایانهنامهیکی از پر خواننده ترین ھفته چلنگر[ ۷]

داد؛  یاد محمد علی افراشته، شاعر و طنز نویس بزرگ گیلانی انتشار می نامه را زنده  ). این ھفته۱۳۳۱ـ۱۳۲۹بود (

بشکنی ای قلم ای دست اگر/ پیچی   :نامه این بودین ھفتهبه ھمکاری ابوتراب جلیَ و در شھر تھران. سر عنوان ا

 .از خدمت محرومان سر

ھای خود را به  ھا و شعرنامهای از طنز، صوفیه) پاره۱۲۸۷ـ  ۱۳۳۸ھای آن یکی ھم این بود که افراشته (از ویژگی 

و دوستداران این طنزنویس  شماری از شاگردان   ۱۳۵۷آورد. پس از پیروزی انقلاب بھمن  نامه می گیلکی در این ھفته

نشریه و ترکیب ھمکاران    سمت و سوی .آھنگر  دست زدند و این بار با نام  چلنگر ی ی ایران، به انتشار دوبارهبرجسته

  آھنگر : درج شد، به آگاھی ھمگان رسید: «فردا منتشر می شود  ۱۳۵۷فروردین   ۲۷،  کیھان ای که درآن، با اطلاعیه
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طنزنامهچلنگر  جای  به پیشه آھنگر ی،  دھقانان،  کارگران،  و  برای  کوبنده  طنزی  با  دانشجویان…  و  بازرگانان  وران، 

پخت: محمد علی افراشته، جمشید ارجمند، محمدتقی اسماعیلی، محمود پاینده پناھی سمنانی،  مردمی، دست 

س  احمد  سامانی،  خلیل  رضایی،  مھین  درفشی،  مظفر  خندان،  امین  تنکابنی،  فریدون  تمدن،  م.م.  رباب  خاورز، 

برگرفته از کتاب  ) .«سنگسری، حسین عازمیخواه، جواد علیزاده، غلامعلی لطیفی، منوچھر محجوبی، نصرالله نوح

 (۱۷۵و  ۱۷۴، صص ۱۳۸۷گریز ناگزیر، نشر نقطه، 

، نشریات مطرح دیگر مانند تھران مصور، امید ایران، پیغام امروز، ندای آزادی، آزادی و… قربانی  آیندگان علاوه بر[  ۸]

 .ی مطبوعات پس از انقلاب شدند نخستین توقیف گسترده

ھایی به یاد  الله نوح، به مستند «یادماندهبرای شناخت بیشتر از ابعاد دیگر زندگی فرھنگی و سیاسی نصرت[  ۹]

 ماندنی»، ساخت احمد جواھریان مراجعه شود

https://youtu.be/HufnaEKXrxM 

منتشر شد تا آذر ھمان سال جَلی    ۱۳۳۱تیر    ۱۴به ھمت ابوتراب جَلی در تاریخ   چراغ   شب  ی نخستشماره[  ۱۰]

 .را به انتشار رساند چراغ شب  شماره ۱۹

دوره[  ۱۱] فاصله چلنگر یبررسی  در  که  دارد  این  از  تیرحکایت  مرداد    ی  اصلی    ۱۳۳۱و  نام  با  توانست  روزنامه 

 .، چاپ و توضیح شودچلنگر  ی نامه خود،

ادامه یافت، گاه حتا بسیار تندتر از پیش از آن    ۱۳۳۱تیر    ۳۰پس از   چلنگر یانتقاد به دکتر مصدق در نشریه[  ۱۲]

 .تاریخ

دوره ی[  ۱۳] آخرین شماره  نشریه ی دنیا  صلح. است چلنگر این  جایگزین  عناوین  از  مدیریت  به   چراغ  شب  یکی 

 .جَلی ھم بود 

 .درگذشت  ۱۳۹۵اردیبھشت   ۳۱پرویز کلانتری [  ۱۴]

، انتشارات کاوه (سن حوزه)، چاپ دوم، تابستان  فارسی  مطبوعات  و  ادبیات  در  طنز  بررسی   نوح،  الله  نصرت[  ۱۵]

 ۲۳۱تا  ۲۰۱، صص ۱۳۷۳

 .این ستون «تتبعات تاریخی» نام داشت[  ۱۶]

روزنامه[  ۱۷] امتیاز  ژندی، صاحب  انجمن  آینده  بسوی  یمحمود  تاریخ شفاھی  طرح  احمدی،  حمید  با  مصاحبه   ،

 خورشیدی   ۱۳۷۴مرداد  ۲۶مطالعات تاریخ شفاھی ایران، برلن، 

از بزرگ علوی تا رحمان ھاتفی، خاطرات ادبی، ھنری، سیاسی، انتشارات کاوه سن   ھایادمانده الله نوح،نصرت[  ۱۸]

 ۲۹۶تا  ۲۶۹، صص ۱۳۸۰حوزه، چاپ اول، زمستان 

 

، استادیار در رشته تاریخ مدرن خاورمیانه در دانشگاه سنت اندریو در اسکاتلند است. کار  دائمی  رنجبر  سیاوش 

در ایران معاصر و تاریخ جریان چپ است. او ھم اکنون  گیری نھادھای دولتی جدید  پژوھشی اصلی او بر روی شکل

 .در حال انجام تحقیقی درباره موضع حزب توده ایران در دوره حکومت محمد مصدق است
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